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 چکیده

موضوع و محور اصلی این مقاله است. در این مقاله سعی « نقد و اصالت سبک در شعر بهار»

نقد  در  نار رویکردهای مختلف نقد ادبی در مقوله شناختی جدیدشدد  اسدت  ه ناراس سبک  

ای  ه اصدالت سدبکی شعر بهار در موعو ه اشعارا اح ث ز حبانی    طرح شدود  به وونه شدعر م 

شود  ه موس قایی  حیباشناختی  نقد نو ی  سبک محتوایی و... تع  ن شود. به  بارتی اثباس می

شدا ر اح ث ز نقد نو ی شدا ر یدد د  اسدت  اح ث ز حیباشدناختی در نوا  اور شا ر وصف و      

حض است  اح ث ز حبان  شا ر سبک خراسانی است و غ ر . سپس هر توصد ف و تددویرهای م  

شدود تا ثدی  ه اصدالت سبکی شا ر   یک اح رویکردهای مزبور به رویکردهای فر ی تقسد   می 

 تر مطرح وردد.در هر بحز دی ق

 

 

 های کلیدیواژه

 شناسی  محتوا.نقد  سبک  اصالت سبک  حیبا

                                                           
 ، گروه زبان و ادبیات فارسی، ایران، اراک.* دانشگاه اراک

 19/9/29تاریخ پذیرش:            92/11/92تاریخ دریافت: 



 75 اصالت در شعر بهار یشناسییباینقد و ز
 

 مقدمه

ناسی عزر و آغا ف  سک ذفسی چون بهار که خود پایهعناسخن  فتن  ز  سک  عر  سن  

چه کار سخننی زس  ویی خایی ز  یف  یست   عناخ  سک  و سسا   در زی زن بوده زسخ  زف  

های یطد عناسی و رویی دهای سخکیی بکیه لکتس  سک  عخر  بهار یه قط  ز  یاا  بسان ویگفی 

اسی و عخخنعخناسخین یطد  یکا  سخک  عخناسخین یطد سوسخسطایی و    زدبی ز  قکسل یطد یوعی و سخک  

عخناسی و    ز  زهدز  زلکی زی  سطایه زس   به یاوی که بنوزیس  با لکوی  زی  رویی دها  سخک  

 های سکیی بهار رز در ه  باب عاهد باعس  زلای 

 

 های شعرقالب

ود عزیشخر زرزب رسخی ییایس  زی  ینس ه صالل سی  چه ز  دیدفاه یطد یوعین دیوزن سک چنان

زی که در دیوزن زو عاهد آ سایی ک ده زس   به فویهعخاع  در زیوز  سننک  عر  قارسی بک  که 

 44لصخخخنس ن  49سثنوین  83غزلن  39بسنین رباعی و دو 111قفرهن صدود  111قصخخخسدهن  482

سفایکه هتخخنس   زیکنه ه ویاب بهار رز یسز که  4سنیس و  2لاریخن ساده 1بندن ل جس 11ستخخی ن 

 ود عاع  در دیوزن یساسده زس ن باید در یظ  ف ق  به ستارش خ

لوزن به زی  سخن  رسخسد که زلای  سکیی عاع  ز  صس    با عنای  به کیس  زیوز  زدبی سی

عخاع  قصسده خوزید  پس ز  زی  یو  زدبین به ل لس    یطد یوعین قصخسده زسخ  و عخاع  رز باید   

 ر دیوزن بهار ذک  ک د لوزن قفرهن غزل و سثنوی رز ز  زیوز  زدبی عاخص دسی

 ساختار قصاید

دهد که عاع  خود رز در قصاید سکزم به آوردن عنال  لأسل در ساخنار قصاید بهار یشان سی

  کند  ف چه به عنوزن ی  یینه سکیی قابل ذک  زسسا یده قصسده ز  قکسل لشکس  و لغزل ییی

زی ب خوردزر زسخخخ   ویگهکند لغزل ز  جایگاه که ه جا س ال و سانوزی قصخخخاید زقنمخخخا سی

هایی که در قصخخاید ولخختی وی دیده های سوضخخوعی دیوزن بهار به زیمخخیام لشخخکس سخخ قصخخل

  لوزن زیزی  وجود ییی عخودن صاکی ز  سخی سورد لغزل و لشکس  در قصاید عاع  زس   با  سی
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سوضو   بازی یینه رز زلای  سکیی قصاید بهار دزیت   ی ز عیده قصاید بهار بدون هسچ سطدسه

سایه سخساسی قصاید هیس  زس  و عسوه رز  عخود و سطنمخای صال و درون  زلخکی قصخسده آغا  سی  

 کند  به عکارلی رویی د سساسی قصاید س ایی ب زی لغزل و لشکس  یگذزعنه زس  زقنما سی

 محتوای قصاید

 رویکرد سیاسی (الف

یی دهای سساسین زجنیاعین یابس  که عخاع  به رو در یطد و لاکسل سانوزی دیوزن بهار درسی

های عنصین عیوزیسابن صکتساب و     عنای  دزعنه زس   ویی سذهکین ولخ  بکسر ن با  

بسنس  که بهار به ب ح ستخایل سخساسخی بسشخن  لوجه دزعخخنه زس   به     ز  صس  کیی و آساری سی

ساسی سلوزن فت  زلای  سکیی سانوزیی دیوزن بهار لوجه عاع  به رویی دهای زی که سیفویه

زسخ   یگاه عخاع  به سخساسخ  خارجی و سخساس  دزخکی زی زن ه  دو در دیوزن عاع  سشهود      

« اریخزی ز  للتاه»زس   ز  قصاید عاخص بهار در یطد زسنریار زیگکسس در قصایدی با عنوزن 

 عود دیده سی«هشدزر به زروپا یا پسام به زیگکتنان»و « یت ی  به زیگکتنان»ن 

 زی  خاک و آبظکیی که زیگکسس در

 

 ک د 

 

 یه بسورزس  ک د و یه زق زسساب ک د 

 

 

 ز  جور و ظک  لا ی و لالار در فذع 

 

 

 ظکیی که زیگکسس در زی  خاک و آب  

 ک د

 

 زیدر هززرو یهصد و هت  آن  سان که روس

 

 

 با ژرس  زقنناح سؤزل و جوزب ک د 

 

 

 روباه پس  یاق  که آییان به قصد ع  

 

 

 لسزل  ز  عس  غاب ک د دیدزن و پن ه 

 

 

 (111-111)ص 

 فوید:سی« یت ی  به زیگکسس»و در قصسده 

 زیگکستا در جهان بسچاره و رسوز عدی

 

 

 با کلاه بام خورده با یکاس سندرس 

 

 

   آسسا آوزره ف دی و و  زروپان پا عوی

 

 

 کتش پارهن دس  خایین سوی آس ییا عوی 

 

 

 هودصالل سک  قکتفس  رز ینورده چون ی

 

 

 خوزر و س ف دزن به ه  جا سن ه دیسا عوی 

 

 

 (114-111)ص  

های خارجی و کشورهای با زی  وجود باید فت  که لردزد قصخاید س بو  به یطد سخساسخ    

زسخنریارف  سادود زس  و ب عیس قصاید سساسی بهار در یطد ستایل سساسی سوجود در زی زن  
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 دهد ن سیزلای  سک  سانوزیی سساسی قصاید بهار رز یشا

عود عود زی  عاخصه دیده سیدر یطد قصخاید سساسی بهار که به سساس  دزخکی س بو  سی 

دهد  به عنوزن های سساسی ق زر سیکه فاه عخاع  ساور سخساسی قصاید رز زعناص و عنصس   

خان  -صتخخخس رز به عنوزن پند و زیدر  خفاب به زسس « زیدر  به صاک  قوچان» دهسسثخال قصخخخ 

رز خفاب به « زی سشارزیتکفنه»(  قصسده 41-41س زید )صسی -صاکی زن قوچان -زیدویهع ا 

 یویتد با سفک :سی -سس  ز صاک  خ زسانپسشیار یال زیدی  -سشارزیتکفنه

 یری  دیسا س زبت  زی سشارزیتکفنه

 

 

زی  جهان یطش ب  آب زس  زی  

 سشارزیتکفنه

 

 

 بکنالا لوزیی ظک  ک  کای  رو فار بی

 

 

 کناب زس  زی سشارزیتکفنهه  بی صاسی 

 

 

 (913-911)ص 

« خوی خسابایی»(ن 943)ص «بطایی و عخخخرکه»بور قصخخخایخد و ل جسهخالی با عناوی    هیس 

(ن 224)ص« وثو  و یطیان»(ن 48)ص« یال زییک »(ن 21)ص« لدزرب زلاب  زعظ »(ن 998)ص

 ( و غس ه 414)ص« زلله لدرآی  ول  »

که ساوری  زعخخناص سخخساسخخی هتخخنند  یاد یستخخ  و قفرا    فویه قصخخاید زیکنه لردزد زی 

پ دزخن  به وقای  و رخدزدهای سخساسخی به بور کاسل زلخای  سخک  سخساسخی دیوزن عاع  رز       

دهد  به عنوزن ییویهن ستخایل س بو  به سش وبه و برد ز  آن قابل ذک  زس   جه   لشخیسل سی 

هیه در  1483نگاسی که در سخخخال ه« دو  و کک  زینناباب»بنخدی بخا عنوزن   ییویخهن در ل جس  

 فوید:لیاپوی زینناباب دوره سوم س کس عورزی سکی هتنند سی

 ساه سش وبه در زی  سک  بکوعسد ک د 

 

 

 زینناباب دف  بار ع وعسدن ک د 

 

 
 عسخ در سنک  و سا زب خشوعسدن ک د

 

 

 صطه و در  و کک  با  عسوعسدن ک د 

 

 
 وقخ  جن  و جدل و یوب  قاش و کن  زسخخخ  

 

 

 زینناباب عد و زول دو و کک  زس  

 

`````````````````````````````````````````

```` 

 (419-411)ص 

 

 رویکرد مذهبی (ب

 «رویی د سذهکی» نبرد ز  رویی د سخساسخی در عر  بهار که زلای  های سکیی عر  زوس   
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(ن 444)ص های سانوزی قاید زوس   قصایدی چون بیکارزن آسنایه صم ب رضا ) (ز  عاخصه

(ن لت  ع  و 121(ن رزی سسدزیشهدز )ص189(ن صتس  ) ( )ص14ل بس  سخسدزیشخهدز )ص  

(ن سخدح زسس زییوسنان  121)ص (ن غخدی یخه  13(ن غخدی  خ  )ص 281سنطکخ  زسخام عکی) ( )ص  

( و سناق  چندفایه درباره زسام هشخخخن  ) ( 9)ص (ن سخدح صمخخخ ب خنیی س لکخ   149)ص

(ن صم ب 183) ( )ص  ب سخسدزیشخهدز  صمخ  ن(19و134(ن صمخ ب ص   ) ( )ص 11)ص

( و    هیگی 119(ن سولای سنطسان ) ( )ص112(ن صم ب قابیه )س( )ص921) ( )ص لاد 

های سذهکی زسخخ   ف چه زی  سندی عخخاع  در ب ح زیدیشخخهف  زعنطادزب سذهکی و علاقهیشخخان

 عود عاخصه زلای  سکیی عر  بهار ساتوب ییی

 وصف طبیعت (ج

  ز  رویی دهای سانوزی عخاع  در قصاید زس   ساخنار ول   ییی دیگ« ولخ  بکسر  »

آید  بهار در عود  دسنه زول آیچه که در آغا  قصایدسیدر قصاید بهار به دو لورب سشاهده سی

 کند  ف چه در بسشن  قصاید خود رز سکزم بهس زیان که  سیزی  یو  لولخستاب به عخسوه قصسده  

زی رویی د زلکی خود رز که بسشن  سساسی زس  سطدسهعخاع  بدون هسچ   دزید وییی و آوردن 

رسند و فویی عاع  به قصد آورد  دسخنه دوم قصخایدی هتخنند که لیاسأ ولخ  به یظ  سی    سی

فویه قصخخاید رز سخخ وده زسخخنکسی  با لأسل در سمخخاسس  غس  ز  ییایی و لولخخس  بکسر  زی هن 

برد ز  ولخخ  به سدح زسام « یه زولدساوید»ولخخ  بکسر  یهتنه زسخخ   به عنوزن سثالن بهاردر 

سمخخاسسنی چون لا ی  بسگایگان و آ زر زهل قک  و « دساویدیه دوم» ید  در رضخخا ) ( ف یز سی

 خورد:خوزهان به چش  سیوب 

 زی دیو سپسد پای دربند

 

 

 

 زی فنکد فسنی زی دساوید 

 

 

 ز  سس  ییی به س  ککه خود

 

 

  آه  به سسان ییی کی بند 

 

 

 فوید:ه سیلاجایی ک

 خ دزن ستکه بتنان ی  بی

 

 

 دزد دل س دم خ دسند 

 

 

 (918)ص 

(ن بهار زلخختهان 914لوزن به قصخخایدی چون ه و زب  و باد )صز  قصخخاید ولخختسه بهار سی
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 (119(ن لابتنان )ص114و  ستنان )ص پایسز (ن111ن143ن191ن948ن911(ن بهاریه )ص949)ص

دهد هیایا پ دزخن  به ر قصخاید ولتسه بهار یشان سی و    زعخاره ک د  آیچه زلخای  سخک  رز د   

  که قصاید تزیهاس  و هیس  یینهلای ولخ  بهسمخاسس  سخساسخی و زجنیاعی در پایان و لا   

دزرد  به عنوزن زیشخخر ز رز ز  قصخخاید ولخختسه سوجود در سخخک  خ زسخخایی سینا  سیولخختسه سک 

عود که در آغا  آنن ول  غای  زس  و در ییویهن به زبسالی ز قصخسده پایسز و  ستنان زعاره سی 

 عود:ها سف ح سیها ب   یکاییپایان قصسده وضرس  کشور و چس فی  عنی

 روزن عد یشی  آبان به ب   جویکار زیدر

 

 

 یهاده سسیگون رزی  به کن  کوهتار  

 زیدر

 

 یهان عد دزس  زیک   در سسخ و بنار زیدر

 

 

 رلو فویی ف د کُه بتنند پولادی  صصا 

 زیدر 

 

 فویند:لا آن جا که سی

 بخدی  سرنی ییی بنگ  به زصوزل دیار زیدر 

 

 سار زیدرزقناده به چن  دعینایی دیو در 

 (114-112)ص 

 مثنوی

 ــبرد ز  قصخسدهن آیچه سک  و سسا  و علاقه س صوم بهار رز در ع له یطد یوعی   ــــ سکیی  ــ

ای هسثنوی و سپس غزل زس   سثنوی دهد با عنای  به ص   و کیس  زبساب به ل لس یشان سی

های باب زس  که با عنای  به زو زن آیها لکوی  عده زس   کیس  زبساب در سثنویبهار در هش 

های دیگ  قابل قساس یست   آیچه درباره سک  بهار در با  ختس  و سنطارب یتخک  به سثنوی 

 س  که عاع  به رق  قصاید کههای بهار به عنوزن عاخصه قابل ذک  زس  زی  زسانوزیی سثنوی

و  های سساسی ک دهد در زین ا زیدیشههای سخساسخی بسشن  رغک  یشان سی  به پ دزخ  زیدیشخه 

پسام به جوزیان و  یصایحن پندها و زیدر هان های زخلاقی و زجنیاعینف دید و رویی دری  سیک 

  ز  لوزن فتزی که سیه فویههای دیگ  زس  بها غای  ب  رویی دبسشخن  در سثنوی  به  یان و   

سشن  زیاطسطه بزی  صس  عخاع  به زیدیشخه و سخک  سردی در بوسنان و سک  سنایی در صدیطه   

های بهار با بوسنان لوجه دزرد لا صدی که سوسخسطین  بان و زیدیشخه در زی  دو بنش ز  سثنوی  

 سایی دزرد:خوزیی و ه سردی و صدیطه سنایی فاه ه 
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  زبکتناندر زیام پسشس  در 

 

 

 به کشیس  و زقفا  کابکتنان 

 

 

 به فاه ست  خوزجگان

 بزرگ 

 

 سکارک عی دید دیدزر 

 ف گ 

 

 قما رز چون ف فی رسسد 

 به رزه

 

 ییودیدی ز  ع   ب  وی 

 یگاه 

 

 هیایون عی دیدی زثار زوی

 

 

 لتأل  دیدی به دیدزر زوی 

 

 

 وف  ف گ به چنگال کس 

 آخنی 

 

 زخنیب و خوزجه لس ی یسند 

 

 

 (1181)ص

ها با  ختس  زر سمخخاسس  صکس و  یدزن و سکاص  س بو  به عصخخ  و و یا در بنش سثنوی

عد به عنوزن ییویهن چند بس  ز   سان بهار یکود سخک  و سسا  سوسسطایی و  بایین ساتوب سی 

 ی  لیثسل زثکاب هیس  سدعاس :

 خوزریفش  س دی ع ی  پ 

 

 

 ک د لطتس  لوعه رز باری 

 

 

 فایه  ی  چسز ز  دوفت

 بنوزه 

 

 خ بزه یا که هندوزیه بنوزه 

 

 

 خوزه فت  س  هندوزیه سی

 

 

 خ بزه هندوزیه سی خوزه  

 

 

 دوزیه ف ق عانه عه  ه 

 

 

 خ بزه دزع ن هندوزیه ف ق  

 

 

 

 (824)ص

بهار در ده فتنار با فتناری درباره عظی  خدز و خکط  جهان آغا  « کاریاسه  یدزن» سثنوی

یابد در بنشی ز  زی  سثنوی عخود و به سکاصثی چون عدل و ظک  به سخک  سنایی خالیه سی  یس

آید بسشخخن  زی  سخخن  و لطکسد ز  سخخنایی رز لأیسد سی«خوزب دیدی  بهار سخخنایی رز»که به عنوزن 

 فوید:بسند و سیکند  در زی  بنش بهارن در عای  خوزب سنایسی رز سیسی

 در کنارش ف قن  ز  س  سه 

 

 

 بوسه دزدم بتی ب  آن س  و چه  

 

 

 بنشتنس  در ب زب  ه 

 

 

 ه  دو ل  عادسان   سنظ  ه  

 

 

 های س  به یاد آورددزسنان

 

 

 و  ری کار سک  لاک  کند 

 

 

 در سساس  سوزقطش دیدی 

 

 

 یسز ب  خویش عاعطش دیدم 

 

 

 (811)ص

 فوید:و سی فس دخسزد لصیس  به خدس  عارقان سیسپس چون ز  خوزب ب  سی
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 عارقان رز   جان کن  

 خدس 

 

 بیش  هیچو زویسا لدس  

 

 

 پس ب زب  عوم سنایی رز

 

 

 یو کن  کهنه آعنایی رز 

 

 

 دقن ی سا م ز  کلام 

 دری

 

 ها سپ یکه یگ دد به ق ن 

 

 

 پس به هن ار آن بزرگ

 صیس  

 

 زوسناد سننورزن قدی  

 

 

 ک دم زی  کاریاسه رز آغا 

 

 

 به س  صدی  لا کی آید  

 یام زو کاریاسه  یدزن درز 

 

 

 سایه عک ب خ دسندزن 

 

 

 (819)ص

که « زنکاریاسه  ید» ویگه درلوزن ینس ه ف ق  که بهار در ع لخخه سثنوی بهبه زی  ل لس  سی

ب فوید با زی  لتاوهای زوس  به روزل و سک  عر زی فذعنه سن  سیل ی  سثنویز  ستصخل 

های بهار وجود رویی دهای سخساسی زس و ی  زس  ه  چند که ز   که زلخای  سخک  در سثنوی  

 های زخلاقی وپ دز د و به جنکهزی  صس  در صد و کیس  قصخاید به ب ح سکاص  سخساسی ییی  

 کند زجنیاعی یسز لوجه سی

 

 غزل

غزل ز  زیوز  زدبی دیگ ی زس  که برد ز  قصسده و سثنوی ز  جایگاه خوزلی در دیوزن بهار 

لوزن فت  که هیان سخخک  و سسا  زسخ   با عنای  به  بان و سوسخسطی غزل بهار سی  ب خوردزر 

غزل ق ن هتن  و هشن  یرنی هیان ری  و روی غزل سردی و صاقظ رز در غزیساب بهار عاهد 

ند  کهتخنس   فاه لمخیس  سص زعی ز  زی  دو عاع  در غزل بهار زی  عکاه  سکیی رز لأیسد سی  

 فوید:سثلأ در غزیی سی

 جاس   زس  و آیچه دی  ک ده آر و زی ع

 

 

  عی  یشی دم آن ساعنی که زو زی  جاس  

 

 

 فوید:لا جایی که سی

 بهار پ ده سویس  ص اب عت  یست 

 

 

 «ل    سو زین اس هززر یینه باری » 

 

 

 (1111)ص

 که لمیس  ز  غزل صاقظ زس  
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 کند سثلأدو عاع  رز لدزعی سیبتخا غزیی ز  غزیساب زی   یا وزژفان و سوسخسطی غزل بهار چه 

 فوید:بهار در غزیی با سفک   ی  سی

 بود آیا که دف  باره به عس ز  رس 

 

 

 بار دیگ  به س زد دل خود با  رس  

 

 

 کند:که غزل  ی  ز  صاقظ رز لدزعی سی

 ها بگشایندبود آیا که در سسیده

 

 

 ف ه ز  سشیل س بتنه سا بگشایند 

 

 

 سخسطی بس ویی و کناری با غزل صاقظ و سخردی هیتایی دزرید  سثلأ در  یا غزیسالی که در سو

 غزیی با سفک :

 سک  جهان چون سویس باغ یدزرد

 

 

 لایه باغ سویس دزغ یدزرد 

 

 

 که به سک  غزل  ی  ز  صاقظ زس :

 روعنی بکر  لو ساه یدزرد

 

 

 پسش لو فل روی  فساه یدزرد 

 

 

یادآور غزل صاقظ و   بان و سوسخخسطی غزل بهاربا هیه زی  زولخخا  و زذعان زی  سخخن  که 

دهد وآن رز ز  غزیساب سخخردی زسخخ  باید فت  که آیچه زلخخای  سخخک  غزل بهار رز یشخخان سی

سا د سانوزی غزل بهار زس  که در بسشن  سوزق  خوزینده رز ز  ع له صاقظ و سردی سنیایز سی

دهد  به عکارلی رویی د بهار به غزل ق ن هتن  و هشن  بهد غزل دوره بهار و سش وبه سو  سی

های سکیی غزل بهاغ  زس   به عنوزن سثالن وزژفان غزل سخساس  در ع له غزل یسز ز  زلای  

  ی  سایه زسنسا  غزل بهار یتک  به غزل فذعنه زس :

 زی سرار  یست به کشوری که در آن ذره

 

 

 زف  که س گ بکارد کتی سنای  یست  

 

 

 ار  رزبگو به س کس عورز چ ز سر

 

 

 هنو  سنزی  کین ی  سصار  یست  

 

 

 ل سدهن  ز  سوش س ده سیوکسل بی

 

 

 ویی   س دزن زبناء یو  خائ  یست  

 

 

 (1113)ص

 زی به زعفای زسنسا  یت  عیال زی زن به آس ییا در غزل  ی :یا زعاره و

 کتی که زقت  هی  یهاد ب  س  خویش 

 

 

 به دس  کس یدهد زخنسار کشور خویش 

 

 

 بگو به ستکه که در بس  زجنکی ینهد

 

 

 کتی که یان پدر خوردهن دس  سادر خویش 

 

 

 صطو  یت  عیال و جنوب خاله ساس 

 

 

 بگو به خص  بتو زن به یت  پسی  خویش 
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  س  بهار بگو با ب زدرزن صتود

 

 

 به رزیگان یت وعد کتی ب زدر خویش 

 

 

 (1181)ص 

 ل ش س بو  به فذعنه عر  قارسی یست :یسز ل کسکاب بلاغی که ییی ز  عنا

 دیت یکان که به روسسه جان جا دزرید

 

 

 ستنکدزیه چ ز قصد دل سا دزرید 

 

 

 لتننددیک زن خودس  و ه جایی و روسی

 

 

 وریه در خایه غس  ز  چه سک  جادزرید 

 

 

 عاعطان رز س  آ زدی و زسنطلال زس 

 

 

 کی   پکنس  س   ی  لو پ وز دزرید 

 

 

 زس  که در دزخکه کشور دل ه لکایزی  چ

 

 

 خسل قزز  زعارزب لو سأوز دزرید 

 

 

 دل غارب عده در سام  عدیسه عش 

 

 

 سنظک  عد و چشیان لو صاعا دزرید 

 

 

 «بهار»سن  لا ه ع   یست    بک  لو 

 

 که هیه سش قسان سنف  فویا دزرید 

 

 

 (1191-8)ص 

 دیک زنن پکنس  س   ی  لون کشور دلنکه ل کسکالی چون روسخسه جانن روسخی لت  بودن   

 خسل قزز ن عدیسه عش ن هیه سصدز  هیس  سن  هتنند 

 

 موسیقی شعر

لوزن فت  که عاع  با وجودی که به زو زن در باب زلای  سکیی سوسسطایی قصاید بهار سی

و سوسخخسطی بس ویی عخخر  سخخک  خ زسخخایی عنای  خالخخی دزرد و فاه در زی  خصخخوص یادآور 

یی وزس  های ه ایی خت ون زیوری و     با ویگفیعر زیی چون ق دوسین یال سوسخسطی عر   

عود که به زو زن رزیج عر  قارسی بسشن  لوجه دزرد  به در ب رسخی آساری زی  ینس ه صالل سی 

درلدن  94آید که زو زن رسل با قصخسده ز  دیوزن بهار زی  ینس ه صالخل سی   111ق ض سثالن در

 1درلدن ختس  با  1درلدن سنطارب با 14درلدن س ن  با  11ج با درلخدن هز  41سمخار  با  

قصسده ز  دیوزن  111درلدن ق ی  و رجز ه کدزم ی  درلدن سوسسطی بس ویی  4درلدن س ی  

دهد سک ه  زسخ  که زلای  سک  سوسسطایی زی  قصاید کارب د با  رسل  عخاع  رز لشخیسل سی  

زس  و در کنار آن با های سمار ن هزج و  زس  که باع  روزیی و عذوب  زو زن قصاید عده

دهند و ز  هیس  زس  درلخد زو زن قصخاید رز به خود زخنصاص سی   13ساک  هتخنند که جیرا  
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  فکند و زی  یینه بسانلوزن ینس ه ف ق  که عخخاع  ز  زو زن رزیج عخخر  قارسخخی زسخخنتاده سیسی

اع  با قابل لوضسح زس  که عزلخای  سخک  بهار در سوسسطی بس ویی زس   ف چه زی  یینه یسز   

وجود زسخنتاده ز  زو زن رزیج عخر  قارسین کین  ز  زو زن سای  و لاسح زسنتاده ک ده زس   به   

روید و یا در با  هزج سای  در ق ض سثال: زو زن با  رسل عیدلا به لورب سنکون به کار سی

کند که در دوزوی  سیبور در با  سمخار  ز  زو زن ستدس زسنتاده  قصخاید وجود یدزرد  هیس  

وزیس  لعخر زی سک  خ زسایی زی  یو  سمار  کاب د بسشن ی دزرد  جه  ییویه ز  یو  زخس  سی 

 به سفک  برمی قصاید زعاره کنس :

 دی دیدم آن یگار سهی قد رز

 

 ب  رخ عیتنه  ی  س رّد رز 

 (192)ص  

 ق یاد ز  زی  جهان و ز  زی  دیسا

 

 وی  رس  یاسنوده یا یکا 

 (411)ص  

 قسص  ف ق  خفّه ورعو رز

 

 دره  عیت  صشی  زسکو رز 

 (482)ص  

 زید که در با  سمار  ستدس زخ ب سیتو  )سترول قاعلاب ستاعکس ( آسده

دهد کارب د باوری زس  چنس  ز  ییاب دیگ ی که غ زب  و ن رز در عر  بهار یشان سیه 

ارب )قروی  قروی  قروی  قرول( )ص ( و سنط112چون ق یخ  )سترول ستاعکس  قاعلال ( )ص  

( که ز  زو زن خاص سثنوی زس  و بهار در چند قصسده آورده زس   948ن111ن 489ن 981ن 933

   ( که لا صدی 231ن94ن18)ص یسز قصخخخایدی در با  سنتخخخوخ )ستنرک  قاعلاب ستنرک  ق (

ر  زی  صس  ع کند  به عکارلی ز سوسخسطی بس ویی عخر  ق ن پن   و عش  ه  ی رز لدزعی سی  

ها ه زی کند  ف چبهار با قصخاید خاقایین یال  خت ون س س  بسکطایی و    عکاه  خالی پسدز سی 

زلخای  سک  قصاید بهار ز  صس  سوسسطایی یست  و در س یو  و ن قصاید بهار و ن رزیج و  

 روزن زس  

   کدورب و نبا وجود زی ن قابل ذک  زسخ  که سه قصسده یسز ز  لد قصسده سورد سفایره ز 
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 113ب خوردزر زسخ  و سوسخسطی عر  آن ز  زو زن یادر و درخور لاسل زس   بس  سفک  قصسده   

 آید:در با  سنطارب )ق  ی  قرک  ق  ی  قرک ( سی

 ه  صکطه که در آن  ی  دولاس 

 

 دزم دف ی به  دل سناس  

 (484)ص  

ناور )ستنرک  قاعلاب ح سثی  سفور س های زول در با  سنتخخکه سصخخ ز  112و یا قصخخسده 

های دوم به لورب ستنرک  قاعلاب ستنرک  ق ( سخ وده عخده زسخ  ویی بس  سفک  و سصخ ز     

 ستاعکس  ق  آسده زس  و خاص عر  زس و  یست  و ز  غ زی  زس :

 لک  کن  زینظار زف  بگذزرد

 

 کام ب م رو فار زف  بگذزرد 

 پسش قن  بن  بد زف  ییشد بس 

 

   بگذزردخدعه کن  زعنهار زف 

 یام س  آید ق ز  قائیه رزی 

 

 قائیه ذویتطار زف  بگذزرد 

 
 (411)ص 

با  سخخ ی  سفوی سیشخخو  که ز    ب  و ن ستنرک  ستنرک  قاعک  قرولن 491یا قصخخسده  و

 زبدزعاب بهار زس  )به روزی  سه دزد بهار( ز  غ زی  سوسسطایی در قصاید عاع  زس :

 ست غ  سنور زی دل که جهان رز ق زر ی

 

 آیچه لو بسنی به جز ز  ستنرار یست  و 

 (114)ص  

دهد که عاع  به زی  رویی د لأسل در سوسخسطی کناری لخد قصخسده در دیوزن بهار یشان سی   

 لوزن چنس  ینس ه ف ق :زی که سیسوسسطایی چندزن لوجه یدزعنه زس   به فویه

درلخخد قصخخاید دزرزی  91ا زی که لهعخخاع  به قصخخاید س د  کین  لوجه دزرد به فویه -زی 

درلخخد ز   19های قرکی هتخخنند و ها ز  یو  ردی درلخخد ز  ردی  11ردی  هتخخنند  ز  سسان 

سا ید یذز درلخد یسز ل کسکی ز  زس  و قرل ردی  رز سی  2های زسخیی و  ها ز  یو  ردی ردی 

ن 191ن 199لوزن زی  زس  رز زلخای  سخکیی سوسخسطایی قصاید بهار دزیت   عاع  در قصاید   ییی

ای هو    به یدرب به زی  عاخه سوسسطایی لوجه دزعنه زس  و با آوردن ردی  84ن 9ن 112ن 119

زسخ  زی سشخارزیتخکفنه به چه کار آیدان زف  بگذزردن سی  ر یین ن زس  زی صیس ن درین س     »
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 قصاید رز غنی ساخنه زس   « و  

اع  ی زس  زی  زس  که عآیچه در خصوص زلای  سکیی سوسسطایی قصاید بهار فتنن -ب

صایدی لوزن فت  در قزی که سیکند به فویهه ایی بتخنده سی در بنش قاقسه لنها به قوزقی ل 

که ردی  یدزرد به ی  ه ای کولاه )ی  سصوب کولاه و ی  لاس ( و یا ی  ه ای بکند )آن 

کند به ل  به لخخورب ی  ه ای بکند و در کنار آن ی  لخخاس  بتخخنده سی  زو( و یا کیی غنی

که  لوزن فت عود یذز سیعکارلی غس  ز  رد  ست د ز  ص و  دیگ  سکا  قاقسه زث ی دیده ییی

ده پ دز ی یکوده زس  و عیزجنیاعی در قی  قاقسه ــ ـ بهار در عیده قصاید به ویگه قصاید سساسی

اید صی قی  و ذه  عخاع  سانوز و زیدیشخه بوده زس   یذز سوسسطی کناری ز  یو  بتساری ز  ق  

لی زر و به  دوزوی  عخخر های سخخک  خ زسخخایی زسخخ  و چه بتخخسار در قصخخاید بهار زیوز  زیفاءن

هوزسخ ن  »ن عخاع   81عخود  به عنوزن ییویهن در قصخسده  عکارلی وصدب بدون لنو  سشخاهده سی 

فاه « زس »آورد که رز در سکا  قاقسه سی« خدزسخ ن ره رزس ن ینوزس ن ییاس ن آرزس  و    

ب زی رعای  قاقسه به سخخخک  فذعخخخنگان ز   32ء ککیه زسخخخ   یا در قصخخخسده ردی  و فاه جز

کند و یا در قاقسه سیه « سخخساه و سخخپاه رز باآعخخناه و دولاه و   »کند و های س ده زسخخنتاده سیوزک

پتخخخویدها جزء ص و  قاقسه ف قنه  یا عخخخوید وبار لی زر سیقصخخخاید بولایین ککیابن چندی 

 ود عه  قاقسه سی« سول ن با یگ  و   ف ن زقتویگ ن آنسیندر با غاربز» 92عوید  در قصسده سی

ر های سخخکیی قوزیی دپذی ی بهار ز  سوسخخسطی کناری عخخر  که  قارسخخی ز  ویگفیلأثس  -ج

های سوجود در قوزقی عر  بهار عیدلا  در لوزن فت  وزکزی که سیعخر  عخاع  زسخ   به فویه   

 لوزید در زثکابیس  عر  عر زی ق ون چهارم و پن   سیعخود  قفرا  لم عخر  فذعخنه دیده سی  

به سک  و سسا  عر  رودکی با قاقسه  19قصسده  زی  سدعا لا صدودی کی  کند  به عنوزن سثالن

 آید:سی« ن بودآ»و ردی  

 به کام س  ب  ی  چند فش  کسهان بود

 

 

 که با  سایه س ز عهد بود و پسیان بود 

 

 

   چیاسه که فت به آن ب ی  بگتن  س  زی

 

 

 «س ز بتود و ق و رین  ه  چه دیدزن بود» 

 

 

 (43)ص 
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زیدی  عکدزی  ز  رز به سخخخک  و سخخخسا  جیال« زن ب د»قاقسه و ردی   11و یا در قصخخخسده 

 آورد:سی

 بک  بکند س ز کست  که ق سان ب د

 

 

   س  پساسی به آن س دک کشنان ب د 

 لفتن  ز  آن سان که فت  عی  سپاهان جیا 

 

 

 «کست  که پسغام س  به عه  ع وزن ب د» 

 

 

 (94)ص 

 فوید:به سک  ق خی سی« آس »با قاقسه و ردی   94 یا در قصسده

دل س  خوزهی زی ل ک و یدزیی که 

 خفاس 

 

 

ز  چو س  عاع  دیکاخنه جان باید  

 خوزس 

 

 

     زی  چنان فتن  کاسناد سیتنایی فت 

 

و ل ک س  ب  دل س  کاس وز فش  » 

 «روزس 

 

 

 (118)ص 

 عود بتساری دیگ  ز  زی  یو  در قوزقی بهار دیده سی و

 

 شناختیسبک ــ شناختیرویکرد زیبا

 ــ عناخنیبا عنای  به رویی د  یکا ــــ عناخنی در دیوزن بهار در یگاه زول زی  یینه قابل سک  ــ

ل  سا یده بسنی عخاع  در  ی سخخاخ  عنا ذک  زسخ  که لاولاب سخساسخی و زجنیاعی و جهان   

با قصخخاید  1911قصخخاید کاسلا  لأثس  دزعخخنه زسخخ   به عکارلی ز  صس  لارینین قصخخاید قکل ز   

در دیوزن بهار ز  صس  ساخنار  1991خایی لا و قصاید پایان عص  رضا 1941لا  1911های سال

 هایی دزرد عناخنی قصاید لتاوبویگه در سکا   یکاو سانوز به

خور س وده عده زس  به عنال  بلاغی در 1439ایدی که قکل ز  لوجه عخاع  در بسشن  قص 

 1439د ز  بر زعننایی به عنال  بلاغی ولوجه به رویی دهای سساسی در قصایدلوجه زس  و بی

ک ده کاسلا  سشخهود زسخ  و قفرا  ب ح سمخاسس  سخساسخی در دوره زخس  هیس  زس  رز زقنما سی     

سکیی بلاغی دیوزن بهار قابل ذک  زس  زی   زسخ   با زی  لوضخسح آیچه در خصخوص زلخای     

زسخ  که عخاع  در بسشخن  قصخاید عستنه لشکسه زس  و عنال  بلاغی دیگ  ه فز قابل قساس و     

ز   ویگه لشکسهاب بهار قابل ذک  زس عناخنی بهب ح یستخنند  آیچه در باب زلخای  سخک   یکا   
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 ق زر  ی  زس :

 ساری با لشکسهاب عر زی عص  غزیوی دزردلشکسهاب بهار ز  صس  ساخنار عکاه  بت -زی 

 کند زی که زعرار سنوچه ی دزسغایین رودکین ق خی سستنایین عنص ی و    رز لدزعی سیبه فویه

زسخنتاده بهار ز  بسشخن  عنالخ  لشکسه و به عکارلی آوردن لشکسهاب س سل با عنال  صتی و    

ل ی  ییالی زس  که عر  زو رز بکسری به لخورب لشخکسهاب ست د و س ک  )عیدلا  ق د( ز  سه   

ل  سا د و زی  زس   سایی سکیوسز  صس  بلاغی به عخر  ق ن چهارم و پن   ه  ی یزدی  سی 

  به عنوزن کندکار رقنه در عص  غزیوی زسنتاده سیعود که عاع  دقسطا  ز  زرکان و لشکسهاب بهسی

 آورد:فویه سیزی با لمیس  سص زعی ز  خاقایی زی سثالن در قصسده

 بک  بکند س ز کست  که ق سان ب د

 

 

   س  پساسی به آن س دک کشنان ب د 

 

 

 یام سن  ب دی  بالله ساید بدزی 

 

 

 ق وش سش  به دکان ب دس دک عکغ  

 

 

 یه ه  که فوید سن  یاسش سنندزن عود

 

 

 یه ه  که عد سوی با  فوه  غکفان ب د 

 

 

 خود غک  زس  زی  که زو عر  ق سند س ز

 

 خود غک  زس  زی  که کس قف ه به عیان ب د 

 

 

 کست  کززینان س ز عر  ق سند به وزم

 

 

 کست  که عی  و چ زغ  ی سه لابان ب د 

 

 

 ذره ب  آقناب س دم جاهل یهند

 

 

 قف ه سوی ژر  با  کودک یادزن ب د 

 

 

 بک  س  ز  عاع زن عر  کند عاری 

 

 یرل کس زر عاری  سوی بدخشان ب د 

 

 

  د قمل س   ی  سننان فزز کس یک

 

 

 دیو به زقتون ک ا سک  سکسیان ب د 

 

 

 (43-94)ص 

وجود لشخخکسهاب س ک  به هیان سخخک  و سخخسا  فذعخخنگان و آسسننگی آن به لشخخکسهاب   

زس  که در بنش زول  1439سش و  ز  خصایص بسشن  قصاید خاقایی در دوره لارینی قکل ز  

ری  های بلاغی ک فویه زلخخخای سخخخوم دیوزن زی  های دوم وو در بنش دیوزن بهخار لتیس  

و     ز   112ن 119ن 111ن 31ن 31ن 32ن 39ن 88ن 91ن 43ن 41ن 42ن 18ن 11عخخخود  قصخخخایخد  سی

 هد دهای خوبی زس  که زلای  سکیی بلاغی بهار رز در ع له لشکسه به خوبی یشان سیییویه

هار کارب د ول  در آغا  عخناسی قصاید ب ز  ییاب صایز زهیس  در خصخوص  یکایی  -ب

بتخساری ز  قصخاید زسخ   لولخستالی که چاعخنی آن عنص  بلاغی لشکسه زس   آیچه سادوده      
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ند کهای سکیی برد ز  لشکسه سشنص سیلولخس  رز در قصخاید بهار به عنوزن ییی ز  زلخای    

 وجود قصخاید یتخکنا  ستنطل زس  که به ول  زخنصاص پسدز ک ده زس   قصاید دساویدیه زول  

 -111)ص  (ن ولخخخ  یورو 218 -213)ص  (ن قن یه919(ن دسخاویدیه دوم )ص  912)ص 

(ن 148)ص  (ن بوقان984 -982)ص  (ن سخخپسدرود114)ص  (ن ولخخ  پایسز و  ستخخنان 113

(ن 139)ص  (ن قصسده ب قسه111)ص  (ن فکتنان291)ص  (ن ساج زی  ستنان114)ص  لابتخنان 

ه کنار سناق  زهل بس  که با سطدسه لولستی در باربتخساری دیگ  که س زپا لولس  هتنند در   و

(ن زسام 11(ن زسام هشن  ) ( )ص 921) ص1عخود  سثل سنطک  زسام لخاد  ) (   بکسر  آغا  سی

(ن و     قصخایدی که به سخخک  قصاید  112(ن صمخ ب قابیه )س( )ص  183صتخس  ) ( )ص  

ز  ق زینی زس  که  آید هیهعوید سپس ف یز و لنکص سیدوره خ زسخایی با ولخ  ع و  سی  

 ههای سکیی بلاغی قصاید بهار بلوزید لصخوی  و لصخوی پ دز ی رز به عنوزن ییی ز  زلخای    سی

ییاید  در خور زهیس  آن زسخ  که بهار در زی  لولخستاب به عخسوه عخر زی عص       زباب خوبی

ه عنوزن ب کند لولستاب بکسری قصاید رز آغا  سی غزیوی در بتساری ز  سوزق  با هیان عنال  و

درباره بهار بکسر  در خصوص زب ن کوهن خورعسدن یاسیس ن یارونن قی ین  42سثالن در قصسده 

 فوید:ها سیبککل و     به سک  سنوچه ی به هیان وزژفان و ل کس 

 بگ یت  زب  لس ه به دع  زیدر

 

 و  کوه خوزس  خنده کک  ی  

 خورعسد  رد چون ککه دزرز  

 

 یندرزب  سسه چو رزی  زس 

 ب  ق   یاسیس  ککه خاقان 

 

 ب  دوش یارون سک  قسص  

 ب قی ی به کام ک د ییی ب  

 

 س بککل به یای ب ده ییی سز 

 یت ی  به س  بتنه   یو دسنار 

 

 لایه به ک  یهاده  یو ساغ  

 (11)ص  

غی زس  که وزژفانن سماسس ن عنال  بلا 112ها در زی  بابن قصسده ییی ز  بهن ی  ییویه

ویگه لشکسهاب س ک  با زدزب خاص و لصاوی  ساض سوجود در زی  قصسده رز فویی بارها و به

 زی   با سفک :در دیوزن سنوچه ی خوزیده

 به عه  ری عدم ز  دع  خاور

 

 بدیدم کار سک  و کار خویش 
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 (11)ص 

 لا جایی که سی فوید:

 ب ون ب دم   خایه رخ  و رزیدم

 

 ه پسی به دع  زیدر کیس  کو 

 لو فتنی خود که لنسنی سسه بود 

 

 ب  آن لنس  ده و دو پا و دو س  

 

 

 روزن رهوزر س  ب  دزس  دع 

 

 س خ وعان و عنابان و ف زن 

 ک دزربادی لس هکه یافه لند 

 

 

 و ید ز  دزس  کهتار خاور 

 بتان یشی  بشیتنه کز خص  

 

 ف یزدن خاک زقشاینده ب  س  

 د زب یب آسد ز  قتای با 

 

 ل   دیوزن فنهیار آن سسه 

 کارزن سس  عد چون بتا  سس  

 

 

 هوز چون روی عاف دزن ستگ  

 ز  آن لا ز به یام زیزد فذعن  

 

 

 چنان کز یسلن سوسی پسیک  

 لو فتنی ب   یی ود زسخخخ  و رزیخخدسخخخ   

 

 در آذر س  س ز چون پور آ ر 

 سا  خورعسد س  ب  ک د ز  کوه 

 

 رینه سغت به ک دزر ییی   

 (414 -411)ص  

سخخا ی بهار که فاه لولخخستاب آغا ی   لصخخوی  ساض و وجود ظ زی  سوجود در لصخخوی  

عود ز  وجه زسنسا  لصوی های بهار یتک  به عر زی قصخاید سایند ی  لابکو یطاعخی س تخ  سی   

 سک  خ زسایی زس   علاوه ب  آن 

های دینی و   و سدح عخخنصس های زجنیاعی و سخساسخی و فاه سناق  ف یز بهار به زیدیشخه 

سذهکی سایه  یکایی و زسنسا  عخخاع  ب  عیده عخخر زی سخخک  خ زسخخایی زسخخ   ولخخ  لگ گ    

های دیگ ی ب  زی  سدعاس   ز  یاسه سصدز ( و سنظوسه کس 291)ص  (ن دزسنه زیک  181)ص



 

ها نکیها به لورب لیسلن رقنار زجیاسه زس  که عاع  برد ز  لصوی  کس ییویه لصخاوی  دقس  و ظ ی  بهار زبسالی ز  کس  

 یشسند:و دعینای  خارجی رز به یطد سی

 چون زخن زن پلاس سسه ب  س  آورید

 

 کسیان به غارب ل  س  یشی  آورید 

 

 

 

 دو دو و سه سه لا ده لا و بست  بست 

 

 چون زعن زن که روی به آبشنور آورید 

 آوخ چه دردها که س ز در دل زقینند 

 

 

 ها که س ز ب  س  آوریدآوخ چه ریج 

 ز  پا و دس  وسسنه و پش  و س  و عی  

 

 بالا و  ی  رقنه و با ی در آورید 

 فتنه پزع چون رفزیان چاب  بی 

 

 

 به  فشودن رگ س  یشن  آورید 

 ب  بتن م جهند و لو دزیی که صال چست  

 

 چون ی  قکسکه صیکه به ی  بتن  آورید 

   ی  کنارز  ه  جدز عوید چو د دزن  

 

 و  ی  کنار روی به ییدیگ  آورید 

 در آسنس  رزس  چو فس م س زغشان 

 

 چاب    آسنس  چپ  س  ب  آورید 

 یا زن و س ق ز  بنا ید سوی س  

 

 فویی سگ    خسل سنای  س  آورید 

 در کشوری که زجنکسان رز س ال یست  

 

 بی دزر و فس  روی بدزن کشور آورید 

 

 

   آرد به دزسشانزیگش  زینطام س

 

 چند هیچو س غان بال و پ  آورید ه  

 فویه دعینانزقزون س زس  باری ز  زی  

 

 کز کسنه ه  دسس  غیی دیگ  آورید 

 فه دسنسار زجنکسان فشنه و به س  

 

 هخخای بتخخخی سنی  آوریخخد    چون کسخخ  صیکخه  

 (919 -911)ص  

را  در دیوزن بهار قابل با  و یظ  زس  ویسی  س ال سطایه در آن های یطد زدبی قفرویی دهای  یکاعناخنی و دیگ  عاخه

 عود صد یست ن یذز به زی  صد بتنده سی

 



 

 نتیجه

ای هزیشخخر زی بهار در یطد یوعین سوسخخسطایین و  یکاعخخناسخخی سکننی ب  دیدفاه هایی که زعخخرار سک ییویه آیچه فذعخخ  و

 زیشر زی بهار سطویه غس  قابل زییار زس   بههای سک سکیی در س وده دهد که زلای عناسایه ذک  عد به خوبی یشان سیسک 

س ز با رویی دهای سساسین زجنیاعی و زیشخر زی بهار عخاع ی قصخسده   لوزن فت  سک بور ستخنند و ستخندل سی  زی که بهفویه

اع  بزرگ سذهکی زسخ  و ولخ  بکسر ن ب ح سکاص  عخنصخین عخیوزیساب و صکتخساب ز  سوضوعاب سورد عنای  زی  ع      

 زس  
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